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نگاه سیاستمدار

افق‌گشایی به جای خالص‌سازی
سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات به مناسبت 
روز دانشجو پیام داد که در متن پیام او آمده است:»١۶ 
آذر روز دانشجو است، روزی که گذار ایام در هفتادودو 
سالگرد فراموشــی بر حقیقت آن نپاشیده است. این 
حقیقت، آزادگــی و آزادی‌خواهی همواره وجه امتیاز 
١۶ آذر بوده اســت و خواهد بود و می‏تواند و باید برای 
دانشگاه و به‌خصوص دانشــجو و نقش اجتماعی آن 
الگو باشد. در هنگامه‏ای که استعمار و استبداد راه‏ها 
را بر مردمی که خواستار استقلال، آزادی و حاکمیت بر 
سرنوشت و داشتن زندگی امن و برخوردار بودند بسته 
بود و سایه شوم کودتا عرصه را بر همه تنگ کرده بود و 
آزادیخواهان و میهن‏دوســتان یا در بند یا سپرده شده 
به جوخه‏های اعدام یا محروم از حضور و مشــارکت در 
امر جامعه بودند، دانشگاه حتی به بهای دادن قربانی 
نشــان داد که در حرکت به سوی اســتقلال و آزادی و 

سربلندی پیشتاز است.
ایــن روز بــزرگ را گرامی مــی‏دارم و بــه روان پاک 
شــهیدان 16 آذر و همه‌ی شــهیدان دانشــگاه از آن 
دوران تاکنــون درود می‏فرســتم و مراتــب احتــرام و 
ادب همیشــگی خود نســبت به مقــام والای تمامی 
دانشــگاهیان به‌خصوص دانشــجویان عزیــز اعلام 
مــی‏دارم. آزادی فضــای فکری، فرهنگی و سیاســی 
دانشگاه و هرچه بیشتر امن کردن و بی‌هزینه‏تر کردن 
حضور و مشــارکت پرشــور جوانان در همه عرصه‏ها و 
فراهم آمدن زمینه‏های تقویت نهاد دانشگاه که مدار و 
محور توسعه علمی و آزاداندیشی باشد، همیشه و در 
شرایط دشوار امروز ایران نه یک آرزو بلکه یک ضرورت 
اســت. دانشــگاه ســرزنده و زبان‌آور و علامت حیات 
جامعه است و دانشگاهِ نگران و ناامن و منفعل علامت 

رکود و بیماری جامعه و نظام سیاسی.
در زمانــه و جهانــی به ســر می‏بریم کــه قدرت و 
سیاســت باید از علم و نهاد علم تمکین کنند نه آنکه 
آن را بــه تســخیر خــود درآورند. به »عصــر دانایی« پا 
نهاده‌ایــم و در این عصــر زوال منابع انســانی و تنزل 
ســرمایه‏ی اجتماعی در دانشگاه حتی آینده‌سوزتر از 
فرسایش منابع و سرمایه‏های طبیعی و اقلیمی است. 
نخبگان علمی اعم از استادان و محققان و دانشجویان 
و ایرانیان بلنــدآوازه‏ی خارج از کشــور عوامل عزّت و 
سربلندی ایران عزیزند. همه باید حقوق و حرمت این 
ســرمایه‏ها را با تمامی وجود بفهمیــم و پاس بداریم. 
اصحاب سیاســت با هر گرایشــی باید در برابر سخن 
و خواست دانشــگاهیان و دانشجویان فروتن باشند. 
دانشــگاه را خانه ایمن و آرام این فرزندان شایســته‏ی 
ایران بدانیم، نهادی خودی اما منتقد و مسئله‌شناس 
و افق‌گشا که در آن تنوع و تفاوت اصالت و اعتبار دارد، 

نه خالص‌سازی و یکدست کردن.
در تحقق این مهم و در این دوران دشوار و تاریخ‌ساز 
از دانشــجویان عزیز هم تمنا می‏‏شود که ضمن حفظ 
و تقویــت بیداری خود در برابــر توطئه‏ها و خطرهایی 
کــه از بیرون علیه میهن و تمامیت ارضی و اســتقلال 
و پیشــرفت کشور است، در شناخت موانع سختی که 
بر ســر راه تأمین حقوق اساســی و اقتصــادی مردم و 
به‌خصوص حق حاکمیت بر سرنوشــت است تلاش و 

راه‏های رفع موانع را جست‌وجو کنند.
سوگمندانه باید گفت دانشــگاه‌های ما حال و روز 
خوبی بــرای ایفای این نقش و مســئولیت اجتماعی 
ندارند و با وجود و حضور شــخصیت‏هایی دانشمند و 
دردآشــنا در رأس دو وزارتخانه وزارت علوم و تحقیقات 
و نــوآوری و بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی که 
خواستار و پیگیر بهبود وضع آموزش عالی، به‌خصوص 
سپردن مدیریت‏ها به‌دست صاحبان شایسته دانشگاه 
و عــزت و احتــرام اســتاد و آزادی و امنیت دانشــجو 
هســتند، باز امــا دانشــگاه‌ها و مراکز آمــوزش عالی 
وضع مطلوبی ندارند و این امر ناشــی از موانع عینی 
و ســاختاری و ذهنــی بعضــاً مزمن و بعضــاً جدید و 
مداخله‏های متعدد امنیتی و منفعتی است. لازمه‌ی 
عبــور از تنگناها و بحران‏های متعدد کشــور اعتماد و 
اعتنا به نهاد علم و عقلانیت یعنی دانشگاه و عاملان 
و فاعلان توسعه‌ی علمی یعنی دانشجویان و استادان 
و بازکردن بندهایی اســت که برپای حضور و مشارکت 
موثر آنان بسته شده است. علم در زمین مرده نمی‏روید 
و دانشگاه دلمرده برای امروز و آینده‌ی ایران سودمند 
نیســت. پس همه ما بدانیم که احیــای نقش واقعی 
دانشگاه و حرمت و حقوق طبیعی و اساسی دانشجو و 
استاد و تأمین عملی امنیت ذهنی و روانی و معیشتی و 
سیاسی آنان به رسمیت شناخته شود، ضرورتی حیاتی 
برای بهبود اوضاع ما است. از خداوند بزرگ می‏خواهم 
که به همه‏ی ما کمک کند کــه این امانت و ظرفیت و 

سرمایه‏ی ملی را به جد پاس بداریم.«

فرزند زمانه خویشتن بودن رخ نداده است  �
در تفــاوت میان تفاوت نســلی و گسســت نســلی فرایندهای 
شکل‌گیری متفاوت است. گسست نسلی تنها به این معنی نیست 
که ارتباط ما با نســل جدید زیاد باشد، بلکه نوع تفاوت‏ها نیز تغییر 
کرده است. در اینجا بنیان‏های ارزشی دچار تغییر شده است که بر 
روی آن حساس هستیم؛ از جمله اعتقادات دینی، باور به وطن و...  
در شکل‌گیری گسست نسلی هم نسل قدیم و هم نسل جدید نقش 
دارند. بدین صورت که در نسل قبل با جزمیت می‏خواهیم فرزندان 
ما، مانند خودمان باشند در صورتی که تکامل انسان اینگونه نیست 
که همه باید مانند هم باشــند. ما نباید به انطباق بین‌نسلی تاکید 
کنیم و حال آنکه از ارزش‏ها دفاع تحکمی می‏کنیم. ما با نســل‏ها 
ناهمزبانــی داریم و واژه‏های همدیگر را نمی‏فهیم، در صورتی که از 
آن‏ها لغزشی ببینیم ســعه‌صدر نداریم و برخورد ما با آن‏ها سخت و 
قاطعانه اســت. بعضی نیز با ســکوت و بی‏تفاوتی با این گسســت 
تقابــل می‏کنند که این کار صحیحی نیســت چراکه پــدر و مادرها 
نقش تربیتی دارند. نســل جدید نیز از از نظر هویت‏یابی در دوران 
گذار هســتند و ناپختگی فکری دارند، رویکرد احساســاتی دارند و 
افــراط و تفریط در تصمیم‏های آن‏ها وجــود دارد. عامل دیگری که 
در پیدایش گسستگی در نسل جدید اثرگذار است، شرایط زمانه و 
روزگار است. فرزند زمانه خویشتن باید باشیم و این اتفاق رخ نداده 
است. الان عصر، عصر انقلاب ارتباطات است و فاصله مکان و زمان 
برچیده شده اســت و همه چیز جهانی است. نسل جدید بیش از 
دیگر نسل‏ها به اینترنت و شبکه‏های اجتماعی دسترسی دارد و از 

آن‏ها استفاده می‏کند.
این تغییر و تحول در اثر گسســت نســلی منجر به چه آثاری در 
دین شده اســت؟ یک مســئله، تنوع در دینداری است. الان تنها 
دینــداری ســنتی از جمله حضور در نمــاز جماعات و عــزاداری و 
جشن‏های مذهبی را نداریم، جوان از دین تفسیر شخصی می‏کند 
و منتظر فتوای دیگری نیســت، خودش تفسیر می‏کند و براساس 
آن عمل می‏کند. از دین و معنویت و گرایش‏های فلســفی جدید به 
جای پیروی از الگوهای سنتی دینداری، رویکرد خاص خود را دارد. 
فناوری و دیجیتالی شدن باعث شده است که بسیاری از جوانان به 
سمت تجربه و زندگی مدرن‏تر حرکت کنند. فرمایش امام علی)ع( 
است که می‏فرمایند عقل انسان باید از سایر عقل‏ها استفاده کند و 
متکی به خود نباشد. حالا وقتی امکان دسترسی جهانی با اینترنت 
فراهم است، جوان این نسل سعی می‏کند از خرد جهانی استفاده 
کنــد و برخــی از این دریافت‏هــا از فضای جهانی ممکن اســت با 

انتظارات دینی ما مغایرت داشته باشد. 

ایستادن در برابر نهاد دینی رسمی �
در اینجاست که تنش بین‌نسلی شکل می‏گیرد. به همین دلیل 
این نسل منتقد نهاد دینی شده است و جوان نسبت به نهاد دینی 
رسمی و مذهبی در واکنش به سیاست‏های حکومتی که در تلاش 
برای گره زدن دین با سیاست و قدرت است می‏ایستد. در اعتراضات 
ســال ۱۴۰۱ نقش اصلی را نســل جدید و نسل زد داشتند؛ آن هم 
براساس حضور در شبکه‏های اجتماعی و فضای مجازی بود و آن‏ها 
برای برابری جنســیتی و برداشته شدن حجاب اجباری و این نکته 
که چــرا حکومت دینــی در زندگی خصوصی مــا دخالت می‏کند 
اعتراض کردند. از ســال ۱۳۶۹ اولین برنامه ســوم توسعه کشور به 
تصویب رســید. در آن زمان در وزارت فرهنگ و آموزش عالی بودم و 
یک تکلیفی برای دولت و یا وزارت ارشاد به تصویب رسید که سالانه 

وضعیت فرهنگی کشور را برپایه مؤلفه‏های مختلفی که نگرش‏ها 
و ارزش‏هــای جامعه را بتواند ارزیابی کند رصــد کرد. موج اول این 
پیمایش در ســال ۱۳۷۹ انجام شد، موج دوم در سال ۱۳۸۲ انجام 
شــد و موج بعدی همزمان شد با دوران احمدی‏نژاد و از آنجایی که 
برخی از نتایج مورد توافق دیدگاه آن‏ها نبود و باید سانسور می‏شد، 
با وجود آنکه تکلیف برنامه‏ای بود به آن عمل نشد. مجدداً در سال 
۱۳۹۴ ســومین موج ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان انجام گرفت. 
در ســال ۱۴۰۲ چهارمین موج انجام گرفت و گزارش آن آبان سال 
گذشته منتشــر شــد. در پیمایش دوم در مورد سکولاریسم یعنی 
جدایی دین از قدرت، مخالفان با سکولاریســم 1/6 برابر موافقان 
بودند و اکثریت معتقد بودند که دین باید با سیاست ادامه یابد. در 
سال ۱۳۹۴ مخالفان سکولارسیم 1/2 برابر موافقان شد. اما در سال 
۱۴۰۲ قضیه برعکس شد و موافقان سکولاریسم 3/2 برابر مخالفان 
شد و اینها از نسل جوان هستند و چشم‏انداز آینده ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم اینگونه خواهد شــد. در مورد حجاب اجباری نیز در 
ســال ۱۴۰۲ بر اساس پیمایش 45 درصد مخالف حجاب اجباری 
بودنــد و ۴۱ درصد موافق بودنــد اما چه مخالفین و چه موافقین با 
۸۷درصد جمعیت مورد مطالعه با برخورد با بی‏حجاب‏ها مخالفت 
داشــتند و اصلًا گشت ارشاد و ســتاد امر به معروف و اینها را قبول 
ندارند و معتقد به »لااکراه فی دین« هستند. این یک نگاه مترقی و 

دین‌شناسانه نسبت به نسل‏های قبلی است.

نگاهی به علل و عوامل گسست نسلی و دینداری �
انقلاب ســال ۱۳۵۷ و تعیین ساختار نظام جمهوری اسلامی 
برپایه ایدئولوژی اســام و قــراردادن دین به عنــوان عنصر اصلی 
فرهنگ، سیاست و آموزش رسمی، اساس و پایه همه دگرگونی‏های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی قرار گرفت. چراکه ســاختار 
قانون اساسی یک ساختار دینی بود و خود را بر همه بخش‏ها اعمال 
کرد. رویکرد نسل قدیم به دین به عنوان یک بخش از هویت جمعی 
و سیاسی بوده است، اما تلقی نسل جدید از دین به عنوان یک امر 
خصوصی، اختیاری و در تقابل با نســل قبلی از دین اســت. نسل 
جدید انتقاد و گلایه دارد که مطالبات نسل جوان نادیده گرفته شده 
است. زمانی که انقلاب شد، ما در سن ۳۰ سالگی نماینده مجلس 
بودیم، استاد دانشگاه بودیم، در ۳۷ و ۳۸ سالگی وزیر بودیم و الان 
نسل جوان ما که از این سن‏ها عبور کرده بیکار است و او را اصلًا به 
بازی نمی‏گیرند. این یک ظلم آشکار، بی‏تدبیری، فرصت‌سوزی و 
سرمایه‌ســوزی است چراکه آینده برای آن‏هاست. این یک واقعیت 
اســت که در آن‏ها دیده نشــده اســت، از آزادی بیان گرفته تا حق 
انتخاب پوشــش و به همین دلیــل یک هویــت ضداقتدارگرایی و 
ضددیکتاتوری پیدا کردند. محدودیت‏ها و فشــارهای سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب بیشــتر شــده است، پیش از 
انقلاب این محدودیت‏ها جنبه سیاســی، امنیتی داشت، اما الان 
هم اقتصادی اســت و هم دخالت در حریم شــخصی و مواردی از 
این دســت است که منجر به اضطراب، تغییر نگرش‏های اخلاقی 
و افسردگی شده اســت. به‌ویژه در ســال‏های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ که 
پاندمی کرونا مزید بر علت شد و منجر شد اختلالات سلامت روان و 
افسردگی در سطح جهانی و ایران دو چندان شود و اینها خود را در 

اعتراضات سال ۱۴۰۱ نشان می‏دهد.
شــکاف میان آموزش رسمی، یعنی آموزش و پرورش و آموزش 
عالی با واقعیت‏های اجتماعی از جمله علل دیگر گسســت نسلی 
و دینداری اســت. آموزش اجباری قرآن و احکام فقهی در ســطح 
مدرسه و اسلامی کردن دانشگاه و عدم تناسب با آموزش‌های مدرن 
یک عامل اصلی نارضایتی است. آیا آموزش روخوانی قرآن باید در 
مدرسه انجام شــود یا در خانواده؟ در آموزش رسمی و ایدئولوژیک 
حــرف از تقوا و عدالت اســت، اما در واقعیــت جامعه بی‏عدالتی، 
فسادهای ساختاری، رانتخواری، ژن خوب و مسائلی از این دست 
را می‏بینیم. نســل جدیــد این تفاوت‏ها را درک می‏کنــد و به آن‏ها 
معترض اســت و در برابر آموزش‏هــای تحمیلی مقاومت می‏کند و 
اعتمادش به نهادهای دینی کم و باورهای ســنتی وی کاهش پیدا 
می‏کند. اتخاذ سیاســت‏های آمرانه و دستوری، الزام حجاب حتی 
با پلیس اخلاق، بازداشــت، جداســازی جنســیتی که با مقاومت 
فضای دانشگاهی روبه‌رو شد، فیلترینگ و کنترل سبک زندگی همه 
مواردی اســت که جوان می‏بیند. قوانینی که در مجالس مختلف 
و به‌ویــژه مجلس اخیر به تصویب رســید با اعتقاد انتخــاب آزادانه 
دینداری که می‏گوید لااکراه فی‌الدین کاملًا در تعارض است. این 
تعارض با اصول اصلی قرآنی ما باعث می‏‏شــود فاصله بیشتری با 
حکومت رسمی دینی ایجاد شود و اینگونه تلقی شود که مجموعه 
این قوانین و مقررات مجموعه‏ای از اجبارها و ابزار کنترل اجتماعی 
و ابزار برخوردها خواهد بود. مشارکت در نمازهای جمعه؛ مساجد را 
اکنون مشاهده کنید که در کشورهای دیگر مملو از گروه‏های سنی 

جوانان هستند اما در کشور ما خبری از اینها نیست.
از عوامل دیگر گسست نسلی و دینداری تبلیغات دینی حکومتی 
اســت. الان صداوســیما در حد ملال‏آور برنامه‏های نوحه‌خوانی و 
عزاداری پخش می‏کند و به صورت مستقیم و دستوری احکام فقهی 
را نمایش می‏دهند که با واقعیت‏های جامعه در تعارض است و باعث 
شده بی‏اعتمادی کلی در نسل جوان ایجاد شود و در یک تناقض در 
شعار و عمل مسئولان، امام جمعه را می‏بینید که به اخلاق توصیه 

می‏کند، اما عملکرد او به ظاهر چیزی غیر از این است.

پیامدهای گسست نسلی و تغییرات دینداری �
مهاجرت گســترده جوانان که تراژدی بزرگ کشــور 

ماست را هم باید در این راستا دید، الان تنها ۱۶ درصد 
مردم عادی به مهاجرت فکر نمی‏کنند که در قشرهای 
مختلف شــاهد آن هســتیم. برخوردهای امنیتی و 

قضایی با جریان‏های دینی مخالف دیگر علت اســت، 
سانســور و محدودیت فضای مجازی که باعث می‏‏شــود 

رشــد گفتمان‏های جایگزین درباره دین شکل بگیرد و جوانان 
به دنبال بحث‏های غیررســمی و زیرزمینــی به جای بحث‏های 
منطقی و رســمی باشند که خیلی از آن‏ها از جمله عرفان حلقه 
می‏توانند انحرافی هم باشند. بنابراین این مسئله منجر به فاصله 
رســمی میان جوانان از دین رســمی و تلقی آن به عنــوان ابزار 

سرکوب شده و شکاکیت‏های دینی افزایش پیدا کرده است.
گســترش فناوری اطلاعات و جهانی شــدن مسئله دیگری 
اســت که باید به آن اشــاره کرد. جوانان اکنون پیوند گسترده‏تر 
و بیشتری با فرهنگ‏های جهانی دارند، حتی بیشتر از فرهنگ 
ملی و با ســبک‏های زندگی متفاوت آشــنایی پیدا کرده‏اند و در 
این فضا بســترهایی هم بــرای گفت‌وگوهای آزاد دربــاره دین و 
هنجارهای اجتماعی شــکل گرفته است. فضای مجازی باعث 
همبستگی و پیوند نســلی بیشتر بین جوانان شــده است و از 

طرفی منجر به عمیق‏تر شدن فاصله بین‌نسلی شده است.
یک پیامد گسست نســلی و تغییرات دینداری چالش خود 
حکومت در سیاست‏گذاری دینی اســت چراکه باید بتوانند در 
میان نسل جوان مشروعیت داشته باشــند؛ در غیر این‌صورت 
طبیعی اســت که ســرمایه اجتماعی کاهش خواهد یافت. در 
پیمایش سال ۱۴۰۲ اعلام شد ۹۱ درصد مردم از وضعیت فعلی 
ناراضی هســتند که به دلیل از دســت رفتن مشروعیت دینی و 
فرهنگی حکومت است. حکومت می‏خواهد وحدت نسلی ایجاد 
کند تا نسل جدید نیز مانند نسل قبلی پایبند دین سنتی باشند 
اما گسســت نسلی دینی شــکل گرفته و دین فردی و شخصی 
جایگزین شده است چراکه رویکرد آمرانه و غیرمنعطفی از سوی 
حکومــت و مبلغان مذهبــی همچنان در حال اجراســت. حالا 
شاهدیم که افزایش تقاضا برای آزادی‏های فردی و اجتماعی رو 
به افزایش اســت و مطالبات جوانان با تعاریف رسمی در تعارض 
قرار گرفته است. الان جوان ما نه لزوماً سکولار است و نه دیندار 
سنتی، بلکه بیشــتر به دنبال معنویت و دین شخصی است، به 
دنبال آن است که ببیند دین با ارزش‏های مدرن چگونه ترکیب 
می‏شــود، دین با حقوق بشر چه نســبتی دارد، دین با برابریتی 
جنسیتی چه رویکردی می‏گیرد و می‏بینیم که رشد جنبش‏های 

معنوی نوین رو به افزایش است.

راهکارها و راهبردها �
تفاوت بین نسلی مسئله‏ای طبیعی است و در سطح خانواده 
می‏تواند حل شود اما مســئله در گسست نسلی متفاوت است 
چراکه تفاوت‏ها عمیق و زیاد شــده است و نوع آن نیز فرق کرده 
است. در اینجا باید فضاهای مشترک فکری و فرهنگی را ایجاد 
کرد. برای مثال کتابی را انتخاب کرد و کتابخوانی مشترک انجام 
داد. بحث‏های آزاد در خانواده بر سر مسائل سیاسی و عقیدتی 
شکل بگیرد و به صورت شفاف برخورد شود. نشست‏های نسلی 
برگزار شــود و از همه نسل‏ها عضوگیری و همکاری انجام شود. 
بازنگری در نظام آموزشــی موضوع دیگری اســت که باید به آن 
توجــه کرد. به جــای آموزش‏های حافظه‌محور از بــالا به پایین 
و شــتابزده آموزش و پرورش، باید ســعی شــود تفکر انتقادی را 
گســترش داد. این در آموزش و پرورش مدرن یک اصل است و 
دانش‌آموز نباید مقلد باشــد، باید انتخاب کند و فکر کند چراکه 
عقلانیت شــرف انســان اســت. این موضوع بایــد در آموزش و 
پــرورش ارتقا یابــد، و درک متقابل و مهارت تفکــر نقاد به جای 
آموزش طوطی‏وار جایگزین شود. من می‏گویم که فلاکت‌بار‏ترین 
وضعیت را بین همه وزارتخانه‌ها، آموزش و پرورش دارد؛ با وجود 
آنکه مهمترین وزارتخانه کشور است. حمایت از نهادهای واسط 
راهکار دیگر است. خانواده‏ها می‏توانند با استفاده از مشاوره‏ها 
این گسست را ارتقا دهند. از سوی دیگر باید حمایت از نهادهای 
مدنی نیز مدنظــر قرار گیرند و محل تمریــن مدنیت، گفت‌وگو 
در این نهادها انجام شــود. متاســفانه نهاد مدنی در کشــور ما 
ضعیف است چراکه فکر می‏کنند اینها به نوعی دشمن هستند 

درحالی‌که آن‏ها بازوی اجرایی دولت هستند.
در اصــاح سیاســت‌گذاری‏های دینی حکومــت احترام 
به پذیــرش تنوع‏های دینــی و احترام به انتخــاب فردی باید 
جایگزیــن رویکرد قبلی شــود و حتی زمینه آن فراهم شــود. 
صداوسیما باید میزگرد بگذارد و با حضور نگرش‏های مختلف 
بحث کنند. کرسی‏های آزاداندیشی در دانشگاه‏ها باید تشکیل 
شــود چراکه دانشگاه محل فکر اســت و ایضاً این کرسی‏ها با 
آزادی امنیت همراه باشــد. آموزش دینی باید از شکل سنتی 
و نســل‌گرایانه به ســمت ارائه دیدگاه‏های تطبیقی، فلسفی و 
پرسش‌محور برود. شیوه تبلیغات در دینداری مذهبی مسئله 
دیگی است که بسیار تکراری و قدیمی است که باید از سوی 
حکومت به آنها توجه شــود. کاهش ســختگیری دینی، 
انعطاف‌پذیری در مورد پوشــش، ایجاد فضای باز برای 
اندیشــه‏های دینی متنوع از دیگر مواردی اســت که 

باید در نظر گرفته شود. 
نقش علما و روشــنفکران در اندیشــه دینی و 
نخبگان دانشــگاهی مســئله دیگری است که 
باید به آن توجه شــود. روشــنفکران می‏توانند 
هم عامل تشــدیدکننده شــکاف و گسست 
بین نســلی و هم پل ارتباطی بین نســل‏ها 
و ارزش‏های ســنتی و مدرن باشند. انتظار 
دیگر از نخبگان این اســت که باید ساختار 
قدرت را نقد کنند و بگویند که پیوند زدن دین 
و سیاست، که جوابی نگرفت، نباید ادامه پیدا 
کند و تاکید کنند کــه ما نیازمند اصلاحات 
ساختاری هستیم و باید تولیداتی جایگزین 
شود که نسبت بین دین و نیاز زمانه ما را در 

نظر بگیرد و بین آنها پیوند ایجاد کند.

حکومت می‏خواهد 
وحدت نسلی ایجاد 

کند تا نسل جدید نیز 
مانند نسل قبلی پایبند 

دین سنتی باشند اما 
گسست نسلی دینی 
شکل گرفته و دین 

فردی و شخصی 
جایگزین شده است 
چراکه رویکرد آمرانه 

و غیرمنعطفی از سوی 
حکومت و مبلغان 

مذهبی همچنان در 
حال اجراست. حالا 
شاهدیم که افزایش 

تقاضا برای آزادی‏های 
فردی و اجتماعی رو 

به افزایش است و 
مطالبات جوانان با 
تعاریف رسمی در 
تعارض قرار گرفته 
است. الان جوان 

ما نه لزوماً سکولار 
است و نه دیندار 

سنتی، بلکه بیشتر به 
دنبال معنویت و دین 

شخصی است


